
13شنبه  20 اردیبهشت 1404  شماره 8735
irannewspaper irannewspapper

دادگاه خانواده

گـــروه حـــوادث/  در پـــی حادثـــه آتش‌ســـوزی 
مینی‌بوس حامل دانش‌آموزان دختر بشـــاگردی 
در مســـیر اردو، مدیـــر آمـــوزش و پـــرورش ایـــن 

شهرســـتان برکنار شـــد.
شـــامگاه چهارشـــنبه ۱۷ اردیبهشـــت مینی‌بوس 
حامـــل دانش‌آمـــوزان دختر بشـــاگردی کـــه برای 

شـــرکت در مســـابقات فرهنگـــی هنـــری عـــازم 
بندرعبـــاس بـــود در میانـــه راه گرفتار آتش شـــد 
اما بـــه هیـــچ کـــدام از دانش‌آموزان آســـیبی وارد 
نشـــد و تنها وســـایل شـــخصی و تلفن‌های همراه 

دانش‌آمـــوزان در شـــعله‌ها ســـوخت.
در پی این حادثـــه، روابط عمومی اداره کل آموزش 

و پرورش اســـتان هرمزگان اعلام کـــرد: »اداره کل 
آمـــوزش و پـــرورش اســـتان هرمزگان ضمـــن ابراز 
تأســـف از وقـــوع ایـــن حادثـــه، بلافاصلـــه پس از 
اطلاع، اقدامـــات لازم برای  بررســـی دقیق علل و 
عوامل وقـــوع آن را آغـــاز کرده اســـت و در صورت 
محـــرز شـــدن هرگونه قصـــور، اهمال و یـــا رعایت 

نشـــدن قوانین و مقررات مربوط به اردوها، بدون 
هیچ گونه تســـامحی بـــا خاطیان طبـــق ضوابط و 
مقـــررات قانونی برخورد خواهد شـــد.« پس از این 
حادثـــه مدیر آمـــوزش و پرورش بشـــاگرد به دلیل 
نقـــض شـــیوه‌نامه‌های اردوهـــای دانش‌آمـــوزی و 

نبود مجوز رســـمی برکنار شـــد. 

خطر از بیخ گوش دختران دانش آموز بشاگردی گذشت 

گروه حوادث-کامـــران علمدهی/   مردی که متهم 
اســـت در پاتوق معتادان پســـر جوانی را با ضربات 
چاقو به قتل رســـانده در دادگاه کیفری یک استان 

تهران پای میز محاکمه ایســـتاد.
به گـــزارش »ایران«، تابســـتان ســـال 1403 گزارش 
یـــک درگیـــری خونیـــن بـــه پلیـــس اعـــام شـــد. 
بلافاصلـــه مأمـــوران بـــه محـــل درگیـــری در ملارد 
اعزام شـــدند. پس از بررســـی‌های اولیه مشخص 
شـــد که جوانی بـــه نام خســـرو با ضربـــات متعدد 
چاقو مجروح شـــده و پس از انتقال به بیمارستان 

فوت کرده اســـت.
با مرگ خســـرو تحقیقـــات برای شناســـایی عامل 
قتل آغاز شد. کارآگاهان با حضور در محل جنایت 
دریافتند که آنجا چند ســـالی است به عنوان پاتوق 
معتادان شـــناخته می‌شـــود و 8 معتاد هم شـــاهد 

درگیری بوده‌اند.

در تحقیقات بعدی معلوم شـــد عامـــل قتل مردی 
به نام شـــاهرخ بـــوده اســـت و مقتول نیـــز افغانی 
بـــوده اما اســـم خـــود را بـــه خســـرو تغییـــر داده و 
مدعی شـــده که ایرانی اســـت.با تجمیع اطلاعات، 
شـــاهرخ 2 ماه بعد ردیابی و بازداشت شد. وی بعد 
از دســـتگیری به درگیری با مقتـــول اعتراف کرد.با 
تکمیل تحقیقات پرونده برای رســـیدگی به شـــعبه 
3 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرســـتاده شد.

 
در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلســـه مـــادر مقتول به جایـــگاه رفت و 
گفـــت: »متهـــم 6 ضربه چاقـــو به پســـرم زده و این 
نشـــان می‌دهـــد کـــه او فقط می‌خواســـته پســـرم 
را به قتل برســـاند. چنـــد هفته بعـــد از این حادثه 
پســـر دیگرم به خاطر مرگ برادرش ســـکته مغزی 
کرد و فوت شـــد. چند ماه قبل نیز همســـرم از دنیا 

 متهم جنایت در پاتوق معتادان، قتل را گردن نگرفت
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

  افقی:
‏1 - کینه و دشمنی سخت - روز 28 از ماه 

شمسی
2 - نام »دلون« - ییلاق شهر تهران - صبر زرد

3 - شاگرد کارگاه - خاک - مرطوب
4 - در گمان انداختن - بیماری ریوی خطرناک - معنی 

سخن
5 - پهلوان - آگاه باش - نرم کننده - دام شکاری

6 - بخش مرکزی‌ اتم - ترسناک - نظرات، دیدگاه‌ها
7 - بت معروف - استادی، تبحر - دانه خوراکی پرندگان

8 - پستی در تیم فوتبال - از مکافات عمل‌ غافل... - 
انسانی فرشته صفت

9 - کمک - میانجیگری - شکم
10 - نوعی پخت برنج - نصب کننده - سالک

11 - مترادف »آشغال« - باشکوه - حالتی از ماده - چرم و 
آوند پوستی

12 - بجا و مناسب - از ویتامین‌ها - دربند انداختن
13 - مجبور به کاری - ماده آرایشی سنتی چشم - وسع، 

توانگری
14 - قبیله زردپوست ساکن ترکستان روس - دختر قیصر 

روم - شبیه
15 - کشتی جنگی ‌تندرو - خانواده‌ای از تفنگ‌های 

تهاجمی
 

    عمودی:
1 - میوه بومی تایلند - بازیگر سریال در حال پخش »ناریا«

2 - ادله - پستی و فرومایگی - قبال
3 - ابزار نجاری - پادشاه فرانسوی - گندیده

4 - تعلق خاطر - کشوری در شمال غربی آفریقا
5 - آبکی - زمان معین - درودگر

6 - میوه چندرنگ - واحد مقاومت برق - دوختن دو چیز 
به هم - شهر جشنواره

7 - پیشخدمت رستوران - همسن - یک دور تنیس
8 - جناح لشکر - آش محلی قم - پایتخت صنعتی ایران

9 - مایه حیات - از اشکال هندسی - سرویسی جهت 
‌ایمیل

 10 - جنس مؤنث - ساز لوله‌ای - دیوار محکم - 
گاهی آنچنان پس می‌شود که باید فرار کرد!

11 - لاغر - پرنده خوش‌اقبالی - ریاضیدان نابغه
12 - جانشین هارون‌الرشید - وسیله‌ای در جعبه ابزار

13 - شب طولانی سال - پدر فلسفه - زنهاری
14 - مخفف آواز - وزیر شطرنج - بیماری کودکان خردسال

15 - محل فروش دوا - اتحاد حزبی
 

   افقی:
‏1 - این آرایه ادبی بیشتر در اشعار 

منوچهری دیده می‌شود - از داروهای 
روانپزشکی

2 - یگانه - جشن میلاد مذهبی - بخشی از گیاه
3 - جاری - فالگیر - از نوشیدنی‌ها

4 - گوشه‌گیر شدن - غذای مریض - جستجوگر
5 - تذکره - رهایی - وقت - دوش

6 - پالایه - ناپدید شدن خورشید - یک عامل قلیایی که 
در آبکاری گالوانیزه سیانوری استفاده می‌شود

7 - دهی در بلخ - مسابقه شبکه سوم با مجری‌گری جواد 
رضویان - گرد و خاک‌

8 - از دست رفته - عقیده انتخاباتی - دامن بلند
9 - استوار - سبکی موسیقایی - محکم

10 - عزیزتر از فرزند! - آنفلوانزا - بازی خانمانسوز
11 - رود »روسیه« - اشاره به دور - کنایه از بی‌دوام - رود 

اروپایی
12 - کافئین حاصل از برگ چای - ضمیر بی‌حضور 

- رواج
13 - جزیره جنوبی - خبرگزاری »ایتالیا« - لوله مدرج

14 - موسیقی جنوب‌ ایران - منفی - لوس
15 - اثر »ویکتور هوگو« - مرکز ثقِْل

 
     عمودی:

1 - سریالی از امید بنکدار - از سازهای موسیقی
2 - اقامت‌ گزیدن‌ - پستانداری بومی آمریکای شمالی - 

مخفف از او

3 - فیلم علیرضا داوودنژاد - شهر »بلغارستان« - فیلمی با 
بازی » نیکول کیدمن«

4 - مرکز »ممسنی« - جار و جنجال
5 - برادر پدر - حسرت - سیاره ما

6 - ماست چکیده - دسته و رده - مغازه - مقابل »آری«
7 - ضرب شمشیر - برهنه - گندم

8 - نان کاغذی - فیلسوف هلندی - جایزه ادبی ایرانی
9 - عضو محبت - جداسازی - عکس تبلیغاتی

10 - گام یک پا - یکی از جزایر »اندونزی« - اقامت کردن - از 
ادات استفهام

11 - فیلم احمدرضا درویش - نیرنگ - درخت سایه‌گستر
12 - اثر »میشل ولبک« - اثر دیدنی شهربابک
13 - قانون چنگیز - جلف و بی‌وقار - پاندول

14 - هنگام، گاه - میل - خبرگزاری ایران
15 - فیلم کمال تبریزی - کشور آفریقایی
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 سراب فضای مجازی زوج جوان را به جدایی کشاند

گـــروه حـــوادث/ قـــدم زدن در یک صبح بـــاران‌زده 
بهـــاری و شـــنیدن صـــدای آواز گنجشـــک‌ها روی 
شـــاخه‌های ســـبز و تـــازه درختـــان، حـــس آرامش 
عجیبـــی درونم ایجـــاد کرده بـــود، اما ایـــن آرامش 
صبحگاهـــی خیلـــی زود بـــا ورود بـــه حیـــاط دادگاه 
خانواده و شـــنیدن صدای گریه و دعـــوای زوج‌های 
جوان که برای طلاق بـــه دادگاه آمده بودند، جایش 

را بـــه ناراحتـــی یا حس همـــدردی عمیقـــی داد.
کنـــار راه‌پله‌هـــا زن جـــوان و زیبایـــی با لبـــاس آبی 
ایســـتاده و همســـرش چند قدم دورتر نگاه سراســـر 
افســـوس و درماندگی‌اش را به چهـــره او دوخته بود.
دقایقـــی بعـــد منشـــی دادگاه آنها را به داخل شـــعبه 
فراخوانـــد. نیلوفـــر و مهرداد با فاصلـــه چند صندلی 
از هم نشســـتند. قاضی در حـــال مطالعه پرونده بود 
و با اشـــاره سر خواهان ســـکوت در جلسه شد. پس 
از مطالعـــه پرونـــده، قاضـــی گفت:»یکی ماجـــرا را با 
جزئیات برایم توضیح دهد تا بدانم چرا دادخواست 

طلاق دادید!«
مهرداد از جـــای خود بلند شـــد و گفت:»همه ماجرا 
از یک کنســـرت شـــروع شـــد. همـــان جا بـــود که با 
نیلوفر آشـــنا شـــدم و پیشـــنهاد دوســـتی دادم و بعد 
از یـــک ماه هـــم گفـــت برایـــش خواســـتگار آمده و 
اگـــر می‌خواهمش بایـــد بـــا او ازدواج کنـــم. من که 
عاشـــق او شـــده بودم به خواســـتگاری‌اش رفتم و در 
کمتـــر از 6 مـــاه ازدواج کردیـــم، امـــا هنوز یک ســـال 
نگذشـــته، احســـاس پشـــیمانی دارم. فکـــر می‌کنم 
فریب خورده‌ام. حرف‌هـــا و رفتارهایش با آنچه اوایل 
دوســـتی می‌گفت کاملاً متفاوت است. آقای قاضی! 
نیلوفر بشـــدت به فضای مجـــازی اعتیـــاد دارد و من 
ایـــن را نمی‌دانســـتم. او مـــدام زندگی مـــا را با زندگی 
دروغیـــن بلاگرهـــا مقایســـه می‌کنـــد و هر چـــه آنها 
نشـــان می‌دهنـــد و می‌گویند، می‌خواهـــد در زندگی 
ما پیـــاده کند. وقتـــی می‌گویم من یک کارگر ســـاده 
هســـتم و درآمد زیادی ندارم مرا تحقیـــر و خانواده‌ام 
را مســـخره می‌کنـــد. پدر مـــن یک کارمند اســـت اما 
پدر خـــودش کارگاه‌ تولیـــدی دارد. از همه بدتر اینکه 
به تازگی متوجه شـــده‌ام با بعضـــی از این بلاگرها که 
اغلب مرد هســـتند، کافه و رســـتوران مـــی‌رود. من از 
ایـــن زندگی بوی خیانت حس می‌کنم و بهتر اســـت 
تا کارمان به جاهای خطرناک نرســـیده جدا شویم.«
در همیـــن موقع دختـــر جوان گفت:»مـــن دلم یک 
زندگی پرهیجـــان می‌خواهد. فکر می‌کـــردم ازدواج 
کنم با شـــوهرم به رویاهایم می‌رسم اما الان زندگی‌ام 
از آنچـــه قبـــاً در خانـــه پدرم داشـــتم کســـالت‌بار‌تر 
شـــده اســـت و بدتر از آن اینکه باید مـــدام غرغرهای 

شـــوهرم را هم تحمـــل کنم که بایـــد غذایش بموقع 
آمـــاده و لباس‌هایـــش همیشـــه تمیز و اتو کشـــیده 
باشـــد، با کلی مســـئولیت دیگر که زندگی مشـــترک 
بـــر دوش آدم می‌گـــذارد. من فکر می‌کـــردم حداقل 
یکی، دو ســـال اول زندگی مدام در ســـفر و میهمانی 
و رســـتوران و کنســـرت و تتاتر و ســـینما می‌گذرد اما 
بعـــد از ازدواج هیچ‌جا نرفتیم چون ایشـــان می‌گوید 
پول ندارد و بایـــد پس‌انداز کنیم و هزینه عروســـی، 
او را مقـــروض کـــرده و... آقـــای قاضی! پـــس چرا در 
فضای مجازی مردم این‌قـــدر خوب زندگی می‌کنند، 
میزهای صبحانه و ناهار و شـــام خـــوب دارند و دائم 
در باشـــگاه‌های ورزشـــی و کلاس‌هـــای موســـیقی و 
مســـافرت هســـتند. فکر می‌کنم انتخاب اشـــتباهی 
داشته‌ام چون ایشـــان نه اهل زندگی لاکچری است، 
نـــه پولـــش را دارد، پس طلاق بگیریم بهتر اســـت.«
بـــا حرف‌هـــای نیلوفـــر، همســـرش بـــا عصبانیـــت 
گفت:»می‌بینیـــد جنـــاب قاضـــی! ایشـــان در عالم 
توهمـــات زندگی می‌کنـــد. تمام زندگـــی را در فضای 
مجـــازی می‌بینـــد. او را طـــاق می‌دهـــم تـــا راحـــت 
به زندگـــی مجازی خـــودش بپـــردازد. او یـــک دختر 
بی‌احســـاس اســـت که فقط تفکرات پـــوچ خودش 

مهم اســـت و نـــه زندگی مشـــترک.«
 

نگاه کارشناس
امیرحسین صفدری- کارشناس حقوقی/ این روزها 
برخـــی از زوج‌های جـــوان بیش از حـــد معمول به 
فضای مجازی وابســـته شـــده‌اند و واقعیـــت دنیای 
خـــود را در ایـــن فضـــا جســـت‌و‌جو می‌کننـــد کـــه 
بســـیار اشـــتباه اســـت و تاوان ســـنگینی بـــرای آنها 
خواهد داشـــت. نیلوفـــر بدون توجه بـــه معیار‌های 
درســـت یک زندگی مشـــترک ســـالم کـــه صداقت، 
ازخودگذشـــتگی، تعهد، دوســـت ‌داشـــتن، اخلاق، 
مســـئولیت‌پذیری، ادب و... اســـت، فقط به دنبال 
الگوبـــرداری از فضای مجازی اســـت و مـــدام باطن 
زندگی مشـــترک خودش را با ظاهـــر زندگی دیگران 
آن هـــم در فضـــای مجـــازی کـــه غیرواقعی اســـت 
مقایســـه می‌کنـــد. بی‌تردید مقایســـه کردن ســـم 
کشـــنده زندگی مشترک اســـت و این مســـأله قطعاً 
باعث ایجـــاد طلاق عاطفـــی و چالش‌هـــای زیادی 
برای زوج‌های جـــوان می‌شـــود.زوج‌های جوان اگر 
بدون شـــناخت کافی و فقط بر اساس هیجان‌های 
عاطفی ازدواج کنند و زندگی مشـــترک خود را بر پایه 
اعتماد، گفت‌وگوی محترمانـــه، صداقت، وفاداری و 
به دور از مقایســـه‌های اشتباه با دیگران بنا نکنند با 

شکســـت مواجه خواهند شد.

پس از ۳ روز تلاش بی وقفه

 پیکر پسر گمشده 
در رودخانه پیدا شد

گـــروه حوادث/پـــس از ســـه روز جســـت‌وجوی گســـترده و 
نفس‌گیـــر، ســـرانجام پیکـــر بی‌جـــان امیرمحمـــد هـــوت، 
کودک هشـــت ســـاله اهل روســـتای قنبرزهـــی بخش پلان 

در رودخانـــه پیدا شـــد.
دادکریم بلـــوچ معاون هماهنگـــی امور عمرانـــی فرمانداری 
چابهار گفت: »با تلاش شـــبانه‌روزی اهالـــی محل، نیروهای 
امـــدادی و همراهـــی نهادهـــای مســـئول، روز جمعـــه پیکر 
بی‌جان این کودک پیدا شـــد. همدلی مـــردم در این روزهای 
ســـخت ســـتودنی بود؛ مردم با تمـــام توان در کنـــار خانواده 
امیرمحمد ایســـتادند و نشـــان دادند که رنج یک کودک، رنج 
همه ماست.«سرپرســـت فرمانداری چابهار نیـــز از همراهی 
مـــردم، نیروهـــای مردمـــی و تـــاش بی‌وقفه دســـتگاه‌های 
امدادی و اجرایی در کشـــف پیکر امیرمحمـــد هوت قدردانی 
کـــرد و گفـــت: »ســـه روز تـــاش بی‌وقفه بـــرای یافتـــن این 
کودک، صحنه‌هایی از ایثار، انســـانیت و همبستگی را رقم زد 
که شایسته تجلیل و پاسداشت اســـت.«حوالی ساعت یک 
بعداز ظهر روز چهارشـــنبه)۱۷ اردیبهشت(، چهار کودک برای 
تفریـــح به رودخانه پلان رفته بودند که دچار حادثه شـــدند. 
ســـه نفر از ایـــن کـــودکان با کمـــک نیروهای مردمـــی نجات 
یافتنـــد، اما یـــک نفر از آنان ناپدید شـــده بود کـــه روز جمعه 

پیکـــر بی‌جـــان وی در رودخانه پلان پیدا شـــد.
بـــه گـــزارش فرمانـــداری چابهـــار، امیرمحمـــد هـــوت فرزند 
یعقوب، دانش‌آموز مدرســـه شـــهید حیدر جدگال، از اهالی 

روســـتای قنبرزهی در بخـــش پلان چابهـــار بود.‌

رفـــت و حالا من مانـــدم و یک دختر کـــه غیر از او 
هیچ‌کـــس را ندارم. متهم زندگـــی‌ام را نابود کرد و 

تنها درخواســـتم قصاص است.«
ســـپس متهم بـــه جایـــگاه رفـــت و گفـــت: »من 
موادمخـــدر می‌فروختـــم. روز حادثـــه بـــه پاتوق 
معتـــادان رفته بودم تا مواد بفروشـــم که خســـرو 
جلویـــم را گرفت و مانـــع کارم شـــد. او مدعی بود 
ماهانه 15 میلیون تومان رشوه می‌دهد و سرقفلی 
آن مکان مـــال اوســـت. ابتدا توجهی نکـــردم اما 
به یکباره او شـــالی را دور گردنـــم انداخت و گفت 
امـــروز تو را خفه می‌کنم. خواســـتم فـــرار کنم که 
جفت پـــا زد و روی زمیـــن افتادم تا بلند شـــدم با 
پشـــت چاقو ضربه‌ای به پیشـــانی و بینـــی‌ام زد که 
چشمانم ســـیاهی رفت. بعد هم چاقو از دستش 
افتاد و مـــن آن را پرتاب کردم که به پهلویش خورد 

و من هم فـــرار کردم.«
قاضی از متهم پرســـید: »اتهام قتـــل عمد را قبول 

داری؟«
شـــاهرخ جواب داد: »نه. مـــن کلاً یک ضربه چاقو 
آن هم از فاصلـــه یک متری بـــه او زدم و نمی‌دانم 
کـــه 5 ضربه دیگـــر را چه کســـی به او زده اســـت. 
مـــن ماه‌هاســـت کـــه در زندانـــم، همســـرم چند 
ســـال قبل فوت کرده و فرزندانم حـــالا بدون من 

آواره شـــده‌اند.«
در ایـــن هنـــگام مادر مقتـــول به نشـــانه اعتراض 
گفـــت: »در روز بازســـازی صحنـــه قتـــل، متهم به 
زدن 6 ضربـــه اعتـــراف کـــرده و حالا هم بـــه دروغ 
می‌گویـــد کـــه پســـرم خفت‌گیـــر و مـــواد فروش 
بوده در حالی کـــه او در کار چاپ پارچه بود و اصلاً 
خلاف نمی‌کرد.«پس از آن وکیل متهم به جایگاه 
رفت و گفـــت: »موکلم از همان ابتـــدا تأکید کرده 
که یک ضربه چاقو بیشـــتر به مقتول نزده و منکر 
زدن ضربـــات دیگر بوده که آن ضربه هم کشـــنده 
نبوده اســـت.«با پایان جلســـه قضات برای صدور 

رأی وارد شـــور شدند.

مقتول افغانستانی خود را ایرانی جا زده بود


